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Abstract 
A vaccine is a biological product that, by stimulating the body's immune system, 
identifies and destroys the infectious agent or related microorganisms in the future. 
Also, mass vaccination has been effective in controlling many widespread 
diseases, including smallpox, polio, measles and tetanus, and therefore it has been 
emphasized by medical knowledge. 
This article, which talks about the consequences of vaccination, seeks to answer 
the question: "Who bears the civil and criminal responsibility for the possible and 
unknown side effects of the vaccines or the injection of a low-quality vaccine, as 
well as the lack of vaccination and the spread of the disease"? 
The research, which was carried out with the descriptive and analytical data 
processing method, and by collecting information and data from library sources, 
has concluded: First, if there is negligence or even prudence on the part of 
government employees in providing the second-grade approved vaccines, the civil 
liability and compensation (diah) will go to them and in case of culpability, 
criminal liability will also be added. Secondly, in the case of the citizens' refusal to 
receive vaccines which may result in sickness, the responsibility of the 
government is excluded. 
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  نوع مقاله: پژوهشي
  چكيده

ــن  ــراورواكس ــوژيب ايهدف ــه يكيول ــت ك ــك اس ــا تحري ــتميس ب ــيا س ــدن يمن ــل ، ب ــا عام ــوني ي عف
كنــد. واكسيناســيون عمــومي در كنتــرل ميو نــابود  ييشناسا ندهيمرتبط با آن را در آ يهاسميكروارگانيم

رو مــورد تأكيــد مؤثر بوده و ازاين كزاز و فلج اطفال، سرخك، آبلههاي فراگير ازجمله بسياري از بيماري
   دانش پزشكي قرار گرفته است.

گويد، در پــي پاســخ بــه ايــن پرســش اســت كــه رو كه از پيامدهاي تزريق واكسن سخن ميمقاله پيش 
كيفيت و نيز عــدم مسئوليت مدني و كيفري در عوارض احتمالي و ناشناخته واكسن يا تزريق واكسن بي«

  ».  تزريق واكسن و سرايت بيماري، بر عهده چه كسي است؟
منابع  از هاداده و اطلاعات گردآوري با تحليلي و- توصيفي پردازيهداد روش باهاي پژوهش كه يافته

سنجي در در فرضِ قصور كاركنان دولتي يا مصلحتدهد اي صورت پذيرفته است، نشان ميكتابخانه
مسئوليت مدني، جبران خسارت و پرداخت ديه و ارش متوجه ايشان ارائه واكسن تأييدشده درجه دو، 

نيز مسئوليت كيفري افزوده خواهد شد. همچنين، در فرض خودداري شهروند در فرض تقصير است و 
  پذيري، مسئوليت دولت منتفي است.از تزريق واكسن و بيماري

  

  واژگان كليدي
  .واكسيناسيون، واكسن، فقه پزشكي، مسئوليت مدني، مسئوليت كيفري
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  مقدمه
 قيتزر رگ اي عضله به ژنيآنت اي يباديآن، آنت يط كه است يستيز ياوردهافر واكسن

مشخص،  يكروبيم يماريب برابر در و يدآميدر يخوراك قطره صورتبه اي شودمي
  . كنديم ديتول ياكتساب فعال يمنيا

 يهايماريب از ياريبس وعيجهان، ش در يهمگان ونيناسيواكس برنامه ياجرا با
 حداقل به و شده نترلك كودكان فلج و سرفه، سرخكاهي، كزاز، سيفتريد مانند خطرناك

 كهيدرحال است شده كنشهير يكلبه آبله مانند موارد يبرخ در و دهيرس خود زانيم
 تا 75 حدود ،14 قرن در ريگهمه يماريب نيبارترمرگ اي اهيس مرگ عنوانبه طاعون

  . كشاند مرگ كام به را نفر ونيليم 200
 يماريب نيا كنترل يبرا يختلفم يهاواكسن زين 19 ديكوو ريگهمه يماريب وعيش با
بخشي شهروندان، به ها در راستاي تضمين سلامتي و ايمنيو دولت شد ساخته

بر تزريق واكسن ارائه كردند. هايي مبنيواكسيناسيون روي آوردند و حتي دستورالعمل
 يخوددار آن از و مقاومت ونيناسيواكس مقابل در كه يكسان تعداد كه بود يحال در نيا

  . نبود كم ،دكردن
با وجود توصيه دولت به واكسيناسيون، اگر فردي به دلايلي مانند عوارض ناشناخته 

كيفيت و... دچار خسارت و آسيب شود، مسئوليت مدني و واكسن يا تزريق واكسن بي
  كيفري كارگزاران دولتي در چهار فرض قابل تصور است.

تقصيرِ كاركنان دولتي كه  . تعمد و2. خطا، اشتباه و قصور كاركنان دولتي، 1
سنجي . مصلحت3اند، زا را در اختيار شهروندان قرار دادهكيفيت و آسيبهاي بيواكسن

. آسيب ديگر 4هاي تأييدشده درجه دو و... و كاركنان دولتي براي تأمين واكسن
  خاطر خودداري شخص از تزريق واكسن. شهروندان به

عدم رعايت «پزشك و پرستار به علت  يا حتي خطاي» اضرار عامدانه«البته 
، خارج از موضوع پژوهش است و به »هاي بهداشتي تزريق واكسنها و شيوهپروتكل
شود ارجاع داده مي» ضمان در عمد و خطاي پزشكي«هاي گسترده و مرتبط به تحقيق

  ). 1- 13، صص. 1399(معيني و گلزار، 
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  . پيشينه پژوهش1
ها به شرح زير ترين آنصورت گرفته كه مهم هاييدر موضوع مورد بحث پژوهش

 است.
 دي: كوويمورد ي(بررس ريواگ يهايماريدولت در قبال ب يمدن تيولئمس«مقاله  .1

 .يحقوق قاتيتحق ) در نشريه1399نوشته السان (» )19
 طيدولت در شرا تيحق بر سلامت و مسئول يحقوق- يفقه يواكاو« مقاله .2

- يمجله علم ) در1399ي (رحمانو  آراسته جواننوشته » كرونا يماريب وعيش
 .يفقه پزشك يپژوهش

نوشته » كرونا يماريبا ب ييارويدولت در رو تيمسئول يفقه نييتب«مقاله  .3
 .يفقه پزشك يپژوهش- يمجله علم ) در1399( پوربيغر

نوشته » كرونا يماريو خانواده در كنترل ب يمناسبات دولت اسلام«مقاله  .4
 .يفقه پزشك يپژوهش- يمجله علم در )1399ر (تباي و حبيبيموسو

) 1399نوشته مهرا (» كرونا انيدولت در جبران خسارت قربان تيولئمس« مقاله .5
 .يحقوق قاتيتحق هينشر در

دولت در جبران خسارات  تيكرد و مسئوللنحوه عم يحقوق يبررس« مقاله .6
 قاتيتحق هينشر نوشته مظفري و ميرزايي مقدم در» 19يد از بحران كوو يناش

 .يحقوق
نوشته » رداريواگ يهايماريناقل ب يمدن تيولئعلم و قصد بر مس ريتأث« مقاله .7

 .يفقه پزشك يپژوهش- يمجله علم ) در1399هوشمند (
مسئوليت دولت در نتيجة واكسيناسيون صحبتي به ميان از هاي يادشده در پژوهش

صورت خودداري از  نيامده است، بلكه برعكس درباره مسئوليت دولت و فرد در
هاي اند آن هم بدون كاوش فقهي. همچنين، برخلاف پژوهشواكسيناسيون بحث كرده

  هاي واگيردار نيست.مشابه، اين پژوهش محدود به بيماري

  . مسئوليت كارگزاران در وضعيت قصور2
، حلي، 479، ص. 3ق، ج1410(حلي، » خطاي حاكم«اين فرض تحت عناويني ازجمله 

)، در 606، ص. 1، ج1381الغطا، (كاشف» اشتباه حاكم«) يا 158ص. ، 4ق، ج1408
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كلمات فقها طرح و بحث شده است و شايد بتوان آن را بحثي پرسابقه به شمار آورد 
كه در ادامه، با تفكيك ميان مسئوليت مدني و كيفري، ابتدا مسئوليت مدني كارگزاران 

هاي قصور، اشتباه و خطا مورد تدولتي و پس از آن، مسئوليت كيفري آنان در وضعي
  گيرد. بررسي قرار مي

  . مسئوليت مدني1-2
كه ناظر به پرداخت خسارت و جبران آن براي شهروند  -مسئوليت مدني دولت 

هاي ناشي از خطاي كارگزاران و كاركنان دولتي در خصوص آسيب - ديده است آسيب
ه قاعده لاضرر و نيز روايات در برنامه واكسيناسيون الزامي، توسط عموماتي ازجمل

رسد كه بر جبران چنين نباته قابل توضيح به نظر ميبنخاصي مانند موثقه اصبغ
  المال تصريح دارد.خسارتي از بيت

يعْقُوبَ عَنْ أَبِي بْنِإبِْراَهيِمَ عنَْ أَبِيهِ عَنِ ابنِْ فَضَّالٍ عَنْ يونسَُبْنِيعْقوُبَ عَنْ علَِيمحَُمَّدبُْنُ«
أنََّ ماَ أَخطَْأتَْ بِهِ  السلام)ليهع(قَالَ قَضَي أمَِيرُالمُْؤْمِنِينَ  السلام)ليهع(رْيمَ عَنْ أَبيِ جَعفْرٍَ مَ

). 147، ص. 29ق، ج1409(حر عاملي، » فَعَلَي بَيتِ مَالِ الْمسُْلِمِينَ الْقضُاَةُ فيِ دَمٍ أَوْ قَطعٍْ
آنچه را كه داوران در  فرمايدمي السلام)ليهع(مير مؤمنان در اين روايت به نقل از ا

اش با جريمه ،قصاص (ريختن خون) يا قطع (مثل بريدن دست سارق) اشتباه كنند
. از نظر سند، اين روايت به دو سند متفاوت ـ البته با كمي تفاوت در المال استبيت

. ، ص7ق، ج1407شريف (كليني،  كافيمتن ـ مورد توجه و اعتماد مشايخ ثلاث در 
(ابن بابويه،  الفقيهمن لايحضرهو ) 203، ص. 10ق، ج1407(طوسي،  تهذيب)، 354

كليني با  الاسلامةثق) قرار گرفته است. درباره رجال آن در نقل 7، ص. 3ق، ج1409
او يعني  پدر)، 260ق، ص. 1407(نجاشي،  ابراهيمبنعليتوجه به تمام رجالِ يادشده: 

 فضال كه گويا مدتي فطحي بودهبنعلينبحسن)، 5ص. ، 1381هاشم (حلي، بنابراهيم
) 345ق، ص. 1427يعقوب بجلي (طوسي، بنيونس، )565ق، ص. 1409است (كشي، 

روايت موثقه و  )،247ق، ص. 1407قاسم ابومريم (نجاشي، و درنهايت، عبدالغفاربن
د بر آن تكيه هاي خوكه فقهاي بسياري نيز در ميان استدلالقابل اعتماد است؛ همچنان

؛ خوانساري، 554ق، ص. 1417؛ نراقي، 276، ص. 16ق، ج1418اند (طباطبايي، كرده
). از نظر دلالت نيز اين روايت موضوع خطاي قاضي در حكم 251، ص. 7ق، ج1405
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عليه را مورد توجه قرار به قصاص نفس يا عضو و درنتيجه، اجراي قتل يا جرح محكومٌ
  كند. بيان مي» المالران خسارت از حساب بيتجب«داده است و حكم آن را 

در واقع، طبق اين حكم منقول از حضرت امير، اولاً، قاضي عادلي كه تمام تلاش و 
جديت خود را داشته، اما از روي خطا و اشتباه، حكم به قصاص كرده است، بايد از 

گناهي او و يديده با توجه به بپرداخت ديه معاف شود و ثانياً، لازم است جان آسيب
المال تبع، خسارت وي از بيتالزامي كه از سوي قاضي داشت، مورد احترام شمرده و به

نباته، باب قضا و عمل قاضي را در موضوع خود بنپرداخت شود؛ البته روايت اصبغ
جاي داده، اما با توجه به روش برخورد دانشمندان فقه با چنين رواياتي و تطبيق آن بر 

كم بر دست - نيز » اشتباه حاكم و كارگزاران او«رسد برداشت حكم ر ميحاكم، به نظ
دشوار نخواهد بود؛ همچنان كه فقهاي بزرگي بر اساس همين  - اساس اين مبنا 

، پرداخت خسارت »خطاي حاكم«طور مطلق در عنوان روايات، در مصاديق مشابه يا به
ق، 1410؛ طبرسي، 60، ص.7ج ق،1387اند (طوسي، المال توضيح دادهرا از سوي بيت

؛ شهيد 347، ص. 5ق، ج1420؛ حلي، 158، ص. 4ق، ج1408؛ حلي، 560، ص. 2ج
، 12ق، ج1403؛ اردبيلي، 474، ص. 14ق، ج1413؛ شهيد ثاني، 260ق، ص. 1410اول، 
؛ 276، ص. 16ق، ج1418؛ طباطبايي، 109، ص. 2تا، ج؛ فيض كاشاني، بي507ص. 

؛ ضمن اينكه طبق تناسب موضوع و حكم، مراد از )241، ص. 41ق، ج1404نجفي، 
بر او، قضات، القضات يا شخص حاكم نيست، بلكه افزونقاضي، شخص قاضي

كه فقها نيز براين، همچنانكارگزاران، مأموران و مبلغّان او را نيز شامل خواهد بود. افزون
المال ت از بيت)، انحصار حكم پرداخت خسار610تا، ص. اند (تبريزي، بييادآور شده

كه اگر نتيجه اشتباه طوريرسد؛ بهبسيار بعيد به نظر مي» قتل و جرح خطايي«تنها در 
عليه باشد، وي ديگر محترم نيست و نبايد به جبران آن قاضي، خسارت مالي بر محكومٌ

ي، كننده حكمي تعبدتنها بياننباته نهبناقدام كرد؛ زيرا مفاد رواياتي مانند موثقه اصبغ
رسد كه به جبران بلكه حكمي مطابق قواعدي ازجمله لاضرر، تسبيب و... به نظر مي

واقع شده » منتسب به دولت«دهد كه از سوي دولت و جنايت و خسارتي دستور مي
كه لزوم جبران خسارت بر مدار حكم عقل بر حسن عدل و قبح ظلم نيز است؛ همچنان

پرداخت نكردن خسارت مالي و آسيبي كه  قابل محاسبه است؛ زيرا سرپوش گذاشتن و



 1403بهار و تابستان )، 24 (پياپيدوم  ه، شماردوازدهمسال                558

از اشتباه حاكم عادل و كارگزاران او نشئت گرفته است، عدم احترام مال شهروند و هدر 
دهد؛ ضمن اينكه براي جرح و قتل خطايي تبع، ظلم را نشان ميبودن آن و به
شود تا نسبت به ضررهاي مالي حكم متفاوتي در نظر اي ملاحظه نميخصوصيت ويژه

هاي جاني مانند خسارتهاي مالي نيز كه در سرتاسر فقه، خسارتگرفته شود؛ همچنان
و جرحي بايد جبران شوند و در هيچ بابي، عفو و بخشش بدون جبران ضرر در مقابل 

  شود. زيان مالي ديده نمي
رو هيچ بعيد نيست كه گفته شود اين روايت تنها به نمونه بارزي از خطاي ازاين
توان هاي مشابه ازجمله خسارت مالي را نيز ميره كرده است و حكم خسارتحاكم اشا

توان از آن استفاده كرد. در تطبيق اين روايت بر خسارت ناشي از تزريق واكسن نيز مي
گفت از سويي اين خسارت و آسيب به سبب واكسيناسيون از سوي كارگزاران دولتي 

گرفت، شهروند نيز از واكسن صورت نمي كه اگر توصيه تزريقطوريرخ داده است؛ به
شد. از سوي ديگر، كارگزاران و كرد و دچار آسيب و خسارت نميآن خودداري مي

گيري از تمام تلاش و اخذ مشورت و نظرهاي كارشناسي به عوامل دولتي كه با بهره
خاطر تكليف شرعي و قانوني خود در اجراي برنامه واكسيناسيون عمل كرده، اما به

اند، دچار اشتباه و خطا شده شرايط خاصي شهرونداني مورد آسيب و زيان قرار گرفته
المال مسئول جبران خسارت آن خواهد بود. گفته، بيتاست و با توجه به موثقه پيش

بنابراين، با توجه به آنچه گفته شد، خسارت ناشي از اجراي واكسيناسيون به شهروندان 
المال جبران كرد، تا اولاً شخصِ كاركنان دولت تبرئه بيترا بايد از طريق محاسبه از 

قانون مسئوليت  1شوند و ثانياً، حرمت جان شهروندان حفظ شود. مطابق تصريح ماده 
المال تأييد شده و لازم بر جبران خسارت از بيتگفته مبنيگيري فقهي پيشمدني، نتيجه

ركس ه«خسارت صورت پذيرد: است در قبال لطمه به جان و سلامتي افراد، جبران 
 اي يآزاد ايمال  اي يسلامت ايبه جان  ياطياحتيب ةجيدر نت ايعمداً  يبدون مجوز قانون

شده  جاديا افرادي موجب قانون برابه كه گريبه هر حق د اي يشهرت تجارت اي تيثيح
 جبران مسئول ،شود يگريد يمعنو اي يكه موجب ضرر ماد كندوارد  يالطمه [است]،

اين در حالي است كه ظاهر ماده مربوط به آسيب از ». است از عمل خود يخسارت ناش
هاي حقيقي است كه قابليت انصراف از نهاد حاكميت را دارد؛ سوي شخصيت

پردازد، پرداخت مي تيحاكمهمين قانون كه به ايراد لطمه از سوي  11خصوص ماده به
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د. اولاً اينكه، اقدام دولت برحسب كنخسارت را با وجود دو شرط منتفي بيان مي
ضرورت صورت گرفته باشد و ثانياً، لازم است اين برنامه براي تأمين منافع اجتماعي 

 ضرورت حسبكه بر يدولت هرگاه اقدامات تيدر مورد اعمال حاكم«... رخ داده باشد: 
 لتدو ،شود يگريو موجب ضرر د ديطبق قانون به عمل آ يمنافع اجتماع نيتأم يبرا

رسد بتوان طبق اين مواد، رو به نظر ميازاين». به پرداخت خسارات نخواهد بود مجبور
نهاد حاكميت را كه به علت شرايط خاص و ضروري و در راستاي مصلحت اجتماعي 

ديدگان تبرئه كرد از واكسيناسيون عمومي سر باز زده بود، از پرداخت خسارت به آسيب
)، اما عدم جبران خسارت ناشي از خطاي 385، ص. 1399(مظفري و ميرزايي مقدم، 

بر مخالفت قانون مسئوليت مدني نتيجه گرفته شد، افزون 11كارگزاران دولتي كه از ماده 
اي ازجمله قاعده لاضرر و رواياتي مانند موثقه با كمك ادله - با مباني فقهي اماميه 

هاي ديگر حقوقي كه دولت را در مقايسه با بنيان - نباته كه تفصيل آن گذشت بناصبغ
دهد. براي مثال، بر اساس اند، نقدهايي را نشان ميمكلف به پرداخت خسارت دانسته

كه روسو معرفي كرده است، در مقابل آزادي كه مردم به » قراردادهاي اجتماعي«نظريه 
پديده  كدر اثر يعنوان طرف تعهد در هنگامي كه كنند، دولت هم بهدولت واگذار مي

شود. شناخته ميوارده  به افراد وارد شود، ملزم به جبران خسارات يآسيبي جتماعا
ه يتوج ياخلاق هپاي تكليف دولت را بركه » بستگي اجتماعيهم«همچنين، مطابق ديدگاه 

 كمتبع، كبهو هستند  وابسته كنند، به يكديگريم يكه در جامعه زندگ ، مردميكنديم
رسد به نظر مي انصاف و عدالت سازگارتر يبا مبان، هتوسط جامعديده آسيببه شخص 

اي كه گذشت، در جنبه حقوقي مسئله ). بنابراين، با توجه به ادله143، ص. 1399(مهرا، 
قانون مسئوليت مدني را كه پيش از انقلاب  11نيز بايد مطابق مباني فقهي اماميه، ماده 

مسئول جبران خسارت به افراد اسلامي تصويب شده، مورد نسخ تلقي كرد و دولت را 
  ديده به شمار آورد.آسيب

  . مسئوليت كيفري 2-2
گويد، در در بررسي مسئوليت كيفري كه از وقوع جرم و مجازات مجرم سخن مي

اند و بدون اهمال آنان، خصوص خطاي كارگزاران و كاركنان دولتي كه بذل وسع كرده
اي ازجمله موثقه بتوان از ادله رسدآسيب شهروندان رقم خورده است، به نظر مي
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نباته بهره گرفت. اين روايت كه بحث رجالي، سندي و دلالي آن در صفحات بناصبغ
أَنَّ مَا أخَْطَأتَْ بِهِ القُْضَاةُ فِي دمٍَ أَوْ قَطعٍْ، فَعَلَي بيَتِ مَالِ «پيش گذشت، با توجه به عبارت 

وليت كارگزاران دولتي را در حكم خطايي، گفته، مسئكه طبق توضيحات پيش »نَيالْمسُلِْمِ
رسد ديگر جايي براي مسئوليت كيفري المال دانسته است، به نظر ميجبران مالي از بيت

ماند؛ زيرا اولاً، كارگزاران دولتي طبق وظيفه شرعي و شخص كارگزاران دولتي باقي نمي
غيرعمدي مرتكب رو جرم عمدي و قانوني خود، تزريق واكسن را اجرا كرده و ازاين

بر در تحقق جرائم عمدي علاوه«قانون مجازات اسلامي،  144اند؛ زيرا طبق ماده نشده
و » علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز شود

تحقق جرائم غيرعمدي منوط به احراز تقصير مرتكب «همين قانون،  145طبق ماده 
براين، حتي حكم عد مورد بررسي قرار خواهد گرفت. افزونكه در قسمت ب» است...

توان گفت وي كار حرام يا تكليفي حرمت نيز براي عملكرد او متصور نيست و نمي
نباته كه در مقام بيان بنممنوعي انجام داده است. ثانياً، روايات ازجمله موثقه اصبغ

به پرداخت خسارت ديده هستند، تنها تشريح چگونگي جبران خسارت شخص آسيب
  اند و از بيان مسئوليت كيفري و مجازات، خالي هستند. المال تصريح كردهمالي از بيت

رو دستور جبران از كند. ازاينالبته ممكن است گفته شود اثبات شيء نفي ماعدا نمي
المال) المال نافي مجازات و كيفر حاكم نيست و اين حكم (وجوب پرداخت از بيتبيت

توان گفت آنچه در اضرار و آسيب به غير تصور و مفهوم ندارد. در پاسخ ميانحصار 
شود، تنها يكي از چهار گزينه قصاص در جرم عمدي، پرداخت ديه در جرم عمدي مي

المال است و با انجام دادن يكي، جايي براي و خطايي از سوي شخص، عاقله يا بيت
قق جنايت عمدي كه امكان قصاص ماند. براي مثال، در صورت تحديگري باقي نمي

وجود دارد، جايي براي پرداخت ديه نيست و در صورت تحقق جنايت خطايي، جايي 
كه در جنايت خطاي محض نيز براي قصاص نفس و عضو باقي نخواهد ماند؛ همچنان

كند. با پرداخت ديه از سوي عاقله، ديگر كيفر و مجازات شخص جاني را تهديد نمي
المال بايد گفت صرف تصريح به ريح روايت به پرداخت خسارت از بيترو با تصازاين

دهد جايي براي موارد ديگر از قصاص يا پرداخت ديه از هزينه يكي از موارد، نشان مي
شخصيِ حاكم يا عاقله او نيست و پيامدهاي كيفري و جزايي دامن حاكم اسلامي و 
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توان خسارت به ميزان ديه و ارش، ميعوامل او را نخواهد گرفت؛ البته در كنار جبران 
عنوان مسئوليت كيفري، غير از جبران جريمه يا تعزير را نيز در نظر گرفت كه به

  خسارت به شمار خواهد آمد.

  . مسئوليت كارگزاران دولتي در وضعيت تقصير3
اجرا يا عدم اجراي واكسيناسيون و «تقصير عوامل و كارگزاران دولتي در خصوص 

شود كه برخي كاركنان دولتي به دلايلي گونه تصوير مي، اين»ز طريق آنآسيب زدن ا
هايي مانند تأمين توجهي و تقصير، برنامهطلبي، سودجويي يا اهمال، بيازجمله منفعت

كيفيت يا آلوده را ترتيب دهند كه آسيب و زيان شهروندان را در پي هاي بيواكسن
ين دلايل، از تزريق واكسن مفيد خودداري داشته باشد؛ همچنان كه ممكن است به هم

  ورزند.

  . مسئوليت مدني 1-3
در خصوص مسئوليت مدني كارگزاران و كاركنان دولتي در آسيب و اضرار به 

قاعده «، »قاعده لاضرر«توان از ادله مختلي مانند شهروندان در وضعيت تقصير، مي
ه گرفت و جبران خسارت را از و... بر اثبات مسئوليت مدني بهر» قاعده غرور«، »تسبيب

عنوان مستند رسان توضيح داد كه در ادامه، تنها به قاعده لاضرر بهسوي شخص آسيب
  عنوان مستند حقوقي اشاره خواهد شد. قانون مسئوليت مدني به 11فقهي و ماده 

 »لاضرر و لاضرار«طبق نظر مشهور فقها، مفاد قاعده لاضرر بر اساس صحيحه زراره، 
حكم عقل و بناي عقلا نفي حكم ضرري و  )،428، ص. 25ق، ج1409ملي، (حر عا

از جهت حكم ) و 220، ص. 1ق، ج1419حاكم بر ادله احكام اوليه است (بجنوردي، 
وضعي نيز، همچنان كه محقق داماد آورده است، بر طبق بناي عقلا در مستندِ اين قاعده، 

مترتب كرده، و شخصِ او را ملزم رسان را برشخصِ آسيب» مسئوليت مدني«و » ضمان«
. در )131، ص1، ج1406كند (محقق داماد، به جبران خسارتي كه وارد داشته، بيان مي

تطبيق بر موضوع بحث بايد گفت كارمندان و كارگزاراني كه در اجراي برنامه 
كيفيت و...، از روي تقصير مرتكب اضرار و هاي بيواكسيناسيون با تأمين واكسن

اند يا حتي با اهمال و عدم دقت كافي در اين برنامه، آسيب ني به اشخاص شدهرساآسيب
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اند، بر اساس مباني فقهي، خود مسئول جبران خسارت و ضرر را متوجه شهروندان كرده
هستند و بايد از  - كه در مسئوليت كيفري محور سخن است  - بر قصاص و ديه افزون

كارمندان «دارد ت مدني در اين زمينه مقرر ميقانون مسئولي 11عهده آن برآيند. ماده 
در  ايعمداً  فهيوظ ها كه به مناسبت انجامو مؤسسات وابسته به آن هايدولت و شهردار

وارده  خسارت شخصاً مسئول جبران كنند،وارد  به اشخاص يخسارات ي،اطياحتيب ةجينت
ه و مسئوليت مدني را روشني بر ضمان اين كارمندان تصريح كرداين ماده به». ندهست

متوجه شخص آنان و نه نهاد حاكميت اعلام داشته است؛ البته در خصوص پزشكان و 
اند، مباشرت در تزريق واكسن در پرستارانِ ناآگاهي كه متكفل تزريق واكسن آلوده شده

شود، اما با توجه به انتساب آسيب و ضرر به دولت و كارگزارانِ او موردشان تصوير مي
اند، اقوائيت كيفيت را رقم زدهيا اسباب تزريق واكسن بي يه به تزريق واكسن دادهكه توص

سبب محرز است؛ زيرا پزشكي كه مباشرت را بر عهده دارد مانند كارگرِ شهرداري، بدون 
دانان، اراده مستقل، اقدام به اجراي دستور تخريب كرده است كه به تصريح فقها و حقوق

، ص. 7ق، ج1419يفري را نيز بر دوش نخواهد كشيد (بجنوردي، ضمان مالي، جزايي و ك
  ).122، ص. 1ق، ج1406؛ محقق داماد، 154

 يفريك تيمسئول. 2-3

و  يبلطمنفعت به دنبال در خصوص مسئوليت كيفري كارگزاران و عواملي كه
يي يا حتي با تقصير، كوتاهي و اهمال، برنامه واكسيناسيون را اجرا كرده و از سودجو

كيفيت يا آلوده و...، اسباب اضرار به شهروندان را فراهم ريق تأمين واكسن بيط
نباته كه حكم خطاي حاكم و كارگزار او را نشان بناند، رواياتي مانند موثقه اصبغآورده
بر پرداخت خسارت از تواند حكم آن مبنيدهد، خروج موضوعي دارد و نميمي
قاعده «ان ادله و قواعد فقهي و حقوقي ديگري مانند المال را شامل شود. در اين ميبيت

تواند مسئوليت كيفري اين خوبي ميقانون مجازات اسلامي به 45و نيز ماده » تسبيب
عوامل و كارگزاران دولتي را نشان دهد كه سبب بروز ضرر و آسيب به شهروندان 

ق، 1404(نجفي، اند. اثبات ضمان به تسبيب مورد اتفاق و بلكه اجماع فقهاست بوده
) كه مستند به ادله روايي متعددي است ازجمله موثقه سكوني به اين 46، ص. 37ج

عَبدِْاللَّهِ إبِْرَاهِيمَ عنَْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِي عَنِ السَّكونيِ عَنْ أبَِيبنِْيعْقوُبَ عَنْ عَلِيمُحَمَّدُبْنُ«شرح: 
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مَنْ أخَْرَجَ مِيزاَباً أوَْ كنِيفاً، أوَْ أَوتْدََ وَتدِاً  االله عليه و آله)ليص( اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ السلام)(عليه
حر »(أوَْ أوَثَْقَ دَابَّةً، أوَْ حفَرََ شَيئاً فيِ طَرِيقِ المْسُْلمِِينَ، فَأصَاَبَ شَيئاً فعََطِبَ فَهوَُ لَهُ ضاَمنٌِ

هركس فرمايد ل خدا مي). اين روايت به نقل از رسو245، ص. 29ق، ج1409عاملي، 
در راه عبور مردم مسلمان ناوداني بنهد يا كنيف يا مستراحي احداث كند يا ميخي بكوبد 
يا حيواني را ببندد يا چاهي را حفر كند و مسلماني با يكي از اين چيزها برخورد كند و 

. اين روايت مورد اعتماد مشايخ ثلاثه قرار گرفته است وي ضامن است ،تلف شود
ق، 1413؛ ابن بابويه، 230، ص 10ق، ج1387؛ طوسي، 350، ص. 7ق، ج1407يني، (كل
ق، 1407). رجال سند نيز همگي موثق و قابل اعتماد هستند (نجاشي، 154، ص. 4ج

). از لحاظ دلالت نيز روايت با ذكر مصاديق شايعي از رفتارهاي انساني در آن 260ص. 
خ و حفر چاه در مسير، به ضمان ناشي از دوران مانند قرار دادن ناودان، كوبيدن مي

آوري آن تصريح كرده است؛ ضمن اينكه اين موارد خصوصيت ندارد و خسارت
رو اين روايت و نيز روايات توان ضمان را تنها در اين موضوعات تصوير كرد. ازايننمي

و  مستقيماً، شخصفعل  فعل يا ترك دهند كهرا ترتيب مي تسبيبمشابه، موضوع قاعده 
بلكه  و رابطه علي و معلولي ميانِ آن دو وجود ندارد، موجب اتلاف نيست مباشرتاً

 واقع نشود، تلف نيزرفتار كه اگر آن ف به شكلي است شخص و تلرفتار رابطه بين 
ها، حفر در واقع، در اين مثال. )117، ص. 1ق، ج1406(محقق داماد،  افتداتفاق نمي

كرد، ارد، اما اگر شخص در مسير عمومي حفر چاه را نميچاه لزوماً آسيب را در پي ند
شد، اما نكته مهم در روايت، عدم تبع، ضماني هم محقق نميداد و بهآسيب نيز رخ نمي

كه قصد شخص طوريهاست؛ بهدخالت قصد و عمد براي رخداد آسيب در اين برنامه
آسيب به ديگران  گيري شخصي بوده و هيچ قصدي بر وارد كردندر حفر چاه، بهره
روست كه در قاعده تسبيب، صرف انتساب آسيب و تلف به شخص نداشته است. ازاين

). فقها نيز با 15، ص. 1ق، ج1401شود (بجنوردي، در ضمان او كافي شمرده مي
سازي ميان قاعده تسبيب و تحقق مسئوليت كيفري، بر مجازات قصاص يا هماهنگ

ق، ص. 1421اند (فاضل لنكراني، اشر تصريح كردهپرداخت ديه توسط سبب اقوا از مب
اند اگر كسي غذاي مسمومي را كه غالباً كشنده، به ديگري بدهد يا ). براي مثال، گفته48

شود (خميني، بدين وسيله قصد كشتن او را داشته باشد، قتل عمد و قصاص محقق مي
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ط بكند و توسط كه اگر جاني طعام را با سم مخلو)؛ همچنان511، ص. 2تا، جبي
عليه برساند، باز هم شخص جاني كه جنايت منتسب به رفتار شخص ديگري به مجنيٌ

كننده كه نسبت به شود و نه شخص تقديماوست، داراي مسئوليت كيفري دانسته مي
رو در تطبيق قاعده تسبيب بر اهمال اطلاع بوده است. ازاينمسموميت طعام بي

توان گفت از سويي هاي مضر و... ميها در تأمين واكسنكارگزاران دولتي و تقصير آن
كاري و تقصير مسئولان و كارگزاران سبب آسيب و ضرر به شهروندان شمرده كم
الحصول نبوده است. از كه اگر رفتار آنان نبود، چنين آسيبي متوقعطوريشود؛ بهمي

است، اما  سوي ديگر نيز هرچند تزريق واكسن با مباشرت پزشكان صورت گرفته
ها و تأمين واكسن آلوده و... توسط ها، برنامهديدگي شهروندان منتسب به سياستآسيب

اند. شود كه با تقصير و اهمال، چنين ضررهايي را ترتيب دادهاين مديران شمرده مي
كاري و اهمال آنان در اجراي برنامه بنابراين، شخص كارگزاران دولتي كه تقصير، كم

حرز شده است و آسيب شهروندان به رفتار يا عدم رفتار آنان منتسب واكسيناسيون م
شوند و با توجه به شود، طبق قاعده تسبيب ضامن اين جنايت شمرده ميدانسته مي

عمد، مسئوليت كيفري از قصاص يا پرداخت ديه را به دوش شرط تحقق عمد يا شبه
صد اضرار براي اين دسته خواهند كشيد. از نظر حقوقي، تحقق جرم عمدي همراه با ق

قانون مجازات  145رسد، اما مطابق تبصره ماده از كاركنان دولتي بعيد به نظر مي
شود و تحت محقق مي» جرم غيرعمدي«ها، باز هم آن» تقصير«اسلامي، تنها با احراز 

عنصر اصلي در قاعده گيرند؛ ضمن اينكه مسئوليت كيفري از قصاص تا ديه قرار مي
استناد آسيب و با توجه به ) 222، ص. 1ق، ج1406(محقق داماد،  است» تناداس« بيتسب

اما در مورد  شود،و تلف به اين كارمندان دولت، مسئوليت كيفري آنان معلوم مي
كه در مسئوليت اند، همچنانپزشكان، پرستاران و... كه مباشرت به واكسيناسيون كرده

نهاد حاكميت كه توصيه به تزريق واكسن  مدني گفته شد، با توجه به انتساب ضرر به
كرده، اقوائيتِ سبب محرز است؛ زيرا چنين حكمي مطابق برخي قواعد ازجمله قاعده 

رسد؛ زيرا تحقق جنايت و خسارت به سبب كارگزاراني بوده كه تسبيب نيز به نظر مي
ون اراده واقع شده است؛ زيرا پزشك مباشر مانند سرباز و... بد» منتسب به او«خسارتي 

دانان، مستقل اقدام به اجراي دستور مافوق خود كرده است و به تصريح فقها و حقوق
، 1ق، ج1406ضمان مالي، جزايي و كيفري نيز بر عهده او نخواهد بود (محقق داماد، 
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هاي بهداشتي در هاي صحيح و پروتكلعدم رعايت شيوه«)؛ البته در خصوص 123ص. 
ي شخص، مسئوليت كيفري براي پزشك يا عوامل متكفل ديدگو آسيب» تزريق واكسن

هاي مربوط در عمد و خطاي پزشكي بيان شده تزريق واكسن، به تفصيلي كه در تحقيق
  ).1- 13، صص. 1399است، تصوير خواهد شد (معيني و گلزار، 

  . مسئوليت كارگزاران دولتي در وضعيت مصلحت4
شود، وضعيتي است كه تصوير مي يكي ديگر از پيامدهايي كه براي واكسيناسيون

كارگزاران دولتي براي حفظ مصلحت، از انتخاب بهترين شيوه اجرا، بهترين واكسن و... 
كنند كه هرچند مورد تأييد كارشناسان سلامت و خودداري و واكسيناسيوني را اجرا مي

هايي بگيرد و آسيتري از كيفيت جاي ميبهداشت قرار گرفته است، اما در مرتبه پايين
سازد. در واقع، كارگزاران دولتي براي حفظ مصلحت را به برخي شهروندان وارد مي

نوع خاصي از واكسن يا  - انديشي و ترجيح بر فرض درستي چنين مصلحت - كشور 
بندي شهروندان بر اساس مشاغل مانند دسته - روش خاصي را در اجراي واكسيناسيون 

كنند؛ هرچند از اين رهگذر، جان تعدادي از مي انتخاب - مديريتي، نظامي، سن و... 
مسلمانان نيز از ميان برود. بنابراين، در اين فرع، كارگزاران دولتي به دلايلي مانند خوف 

مسلمان هستند بر كشور اسلامي و از ميان رفتن دين و تسلط سازندگان واكسن كه غير
جيح داشته باشد، مصلحت كشور يا مصالح ديگر كه بر فرض بر جان مسلمانان نيز تر

دارند و از انتخاب نوع خاصي از واكسن يا روش خاصي براي واكسيناسيون را مقدم مي
شوند. كنند و برخي مسلمانان متحمل آسيب و ضرر ميخريد واكسن بهتر خودداري مي

در ادامه، ابتدا مسئوليت مدني كارگزاران و سپس مسئوليت كيفري آنان مورد اشاره 
  . خواهد بود

  يمدن تيمسئول. 1-4
مسئوليت مدني دولت در مقابل خساراتي كه حكم عدم اجراي واكسيناسيون به بار 

تر كه پيشاست. قاعده لاضرر چنان» قاعده لاضرر«اي چون آورده، مستدل به ادله
اشارت رفت، نافي حكم ضرري و مثبت ضمان در صورت ايراد ضرر به ديگري است. 

شود كارمندان و كارگزاراني كه در اجراي برنامه گفته مي در تطبيق بر موضوع بحث
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به شخص وارد  خاطر مصلحت امت يا دين، اضرار و آسيبواكسيناسيون، هرچند به
اند، بر اساس مباني فقهي بايد از عهده خسارت برآيند و آن را جبران كنند؛ البته داشته

المال است و هاد حاكميت و بيتاين جبران خسارت مانند موارد مشابه ديگر، بر عهده ن
نه هزينه شخصي كارگزاران دولتي؛ زيرا ضرر و آسيب از سوي شخصيت حقوقي آنان 

عنوان كارگزار صورت گرفته است. در واقع، كارگزاران دولتي در پي انجام دادن به
حفظ مصلحت «يا » نقصواكسيناسيون بي«وظيفه و انتخاب گزينه بهتر در تزاحم ميان 

، حفظ مصلحت جامعه اسلامي را ترجيح »با آسيب به تعدادي از شهروندانهرچند 
) 284ق، ص. 1421(مصطفوي، » الغرمالغنم فعليهمنَ له«اند و مطابق قواعدي مانند داده

ها نيز خواهند بود؛ تبع، ضامن خسارتاي از اين حكم سود برده است، بهجامعه
ري كه مورد تصريح روايات و فقها نيز كه در مصالح عمومي و اجتماعي ديگهمچنان

  پذيرد. المال صورت ميقرار گرفته، جبران هزينه از سوي بيت
خاطر ترس براي مثال، ديه جنيني كه مادرش با حكم حاكم فرا خوانده شده و به

)، خطاي حاكم و قاضي 159، ص. 7ق، ج1387دچار سقط شده است (طوسي، 
خسارت تخريب خانه براي توسعه جاده )، 226، ص. 27ق، ج1409(حر عاملي، 

)، پرداخت مهريه مردي كه همسرش به 306، ص. 3ق، ج1423(هاشمي شاهرودي، 
)، هزينه 286، ص. 21ق، ج1409سمت كفار مهاجرت كرده است (حر عاملي، 

) و... كه نشان از اهميت 352، ص. 20ق، ج1409ازدواج جوان مجرد (حر عاملي، 
  مصالح عمومي دارد. 

ديدگي شهروندان از تزريق نوع اين، مسئوليت مدني نهاد حاكميت كه آسيببنابر
شود، خاصي از واكسن يا روش خاصي براي واكسيناسيون مستند به او دانسته مي

خوبي نشان داده شده است و كارگزاران دولتي كه آسيب و ضرر به واسطه اين ادله بهبه
المال، خسارات واردشده را جبران بيت اند، لازم است از طريقشهروندان را سبب شده

  كنند. 
 11ماده  - هاي قبل توضيح داده شد كه در قسمتهمچنان –از نظر حقوقي 

قانون مسئوليت مدني، پرداخت خسارت از سوي نهاد حاكميت را با وجود دو شرط 
زا و تأمين منافع اجتماعي، منتفي دانسته است، اما تحقق ضرورت در برنامه آسيب

ساس مباني فقهي اماميه ازجمله قاعده لاضرر و صحيحه شحام و همچنين مباني بر ا



 567 و سيدامراالله حسيني       الرحمانمحمدمهدي محب / ...»مسئوليت كارگزاران دولتي«حقوقي - ابعاد فقهي

(مهرا، » بستگي اجتماعيهم«و » قراردادهاي اجتماعي«مختلف ديگري مانند نظريه 
توان دولت را مكلف به پرداخت خسارت دانست. بنابراين، )، مي143، ص. 1399

ئوليت مدني را كه پيش از انقلاب قانون مس 11در جنبه حقوقي مسئله نيز بايد ماده 
، ص. 1399اسلامي تصويب شده است، منسوخ دانست (مظفري و ميرزايي مقدم، 

گفته، دولت را مسئول جبران خسارت به افراد ) و بر اساس ادله پيش385
  ديده به شمار آورد.آسيب

 دولت يفريك تيمسئول. 2-4

شود، در خصوص آسيب در مسئوليت كيفري كه از مجازات مجرم سخن گفته مي
، اين پرسش شايان طرح »زا در وضعيت مصلحتتزريق واكسن آسيب«شهروند از 

است كه آيا كيفر و مجازات متوجه كارگزاران دولتي كه از روي مصلحت، برنامه 
كه عملكرد كارگزاران شود درحالياند، ميواكسيناسيون با كيفيت نازل را اجرا كرده

بر فرض  - »حفظ جان تعدادي از مسلمانان«بر » ناسيون عموميواكسي«دولتي در ترجيح 
طبق مصلحت جامعه روي داده و  - عدم خطا و رعايت شروط اتخاذ حكم كارشناسانه 

آسيب و ضرر به افراد محدودي از شهروندان وارد شده، اما همين برنامه واكسيناسيون 
  تر به كيان اسلامي را گرفته است. جلوي آسيب بزرگ

، رواياتي مانند موثقه »خطا و اشتباهِ كارگزاران دولتي«در صورت البته 
المال ديدگان را از بيتنباته كه در قسمت قبلي گذشت، جبران ديه آسيببناصبغ

در حكم به » عدم رعايت كارشناسي و تحقيق«كه در صورت اند؛ همچنانطرح كرده
اهد داشت، اما جايي كه ، تحقق جرم عمدي را در پي خو»عدم اجراي واكسيناسيون«

برنامه واكسيناسيون با دقت نظر و مطابق مصلحت امت اسلامي انجام شده است، 
شود، باز هم بر اساس ديدگان محترم شمرده ميازآنجاكه جان و خون اين آسيب

، پرداخت ارش و ديه اشخاص »قاعده حرمت خون مسلمان«ادله و قواعدي مانند 
  ضروري است. 

گذار قرار نظر فقها و همچنين قانونكه مورد اتفاق» ن مسلمانقاعده حرمت خو«
گرفته است، منشأ احكام و قوانيني شده است. براي مثال، قانون مجازات اسلامي در 

اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام « داردمقرر مي 487ماده 
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در جنايت « داردبيان مي 474ا در ماده ي »شودميالمال پرداخت ديه از بيت ،كشته شود
كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او عمد درصورتيشبه

 »شودالمال پرداخت مياز بيت ،كه مال او كفايت نكندشود و درصورتيگرفته مي
ديه  در موارد دفاع مشروع«آمده است  156) يا در ماده 126، ص. 3ق، ج1422(خويي، 

المال پرداخت مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت نيز ساقط است جز در
تأكيد شده است  470) و در ماده 433، ص. 43ق، ج1404(نجفي،  »شودمي

كه مرتكب داراي عاقله نباشد يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه درصورتي«
المال توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيترا در مهلت مقرر بپردازد، ديه 

ها همگي مصاديقي از قاعده حرمت خون مسلمان را نشان اين». شودپرداخت مي
ترين مستندات اين قاعده، صحيحه طولانيِ زيد شحام از دهد، اما يكي از مهممي
  السلام) است كه در بخشي از آن آمده است: صادق (عليهامام

أُسَامةََ زَيدٍ الشَّحَّامِ عُميَرٍ عَنْ أَبِيإِبْرَاهيِمَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ ابْنِ أبَيِبْنِيعْقوُبَ عنَْ عَليِمحَُمَّدبُْنُ«
فَإِنَّ دِمَاءكَمْ وَ أمَوَْالَكمْ االله عليه و آله)... ليص(اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ السلام)ليهع(عبَْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي

فَإِنَّهُ لاَ يحِلُّ دمَُ امْرِئٍ ، فلَيْؤَدِّهَا إلَِي مَنِ ائْتمََنَهُ عَلَيهَا مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ أمََانةٌَ. ... عَليَكمْ حرََامٌ
 راستي كه خون وهب )؛10، ص. 29ق، ج1409(حر عاملي، » مسُلِْمٍ وَ لاَ ماَلُهُ إِلَّا بطِِيبةَِ نَفْسِهِ

راستي كه به .بازگرداند وست، به صاحبشا هركس امانتي نزد... . محترم استشما  اموال
خون مسلمان و مال او حلال نيست مگر به رضايت باطني او. اين روايت كه به دو سند 
صحيح نقل شده، مورد اعتماد دو تن از مشايخ حديث قرار گرفته است (كليني، 

) و همه رجال آن مورد 93، ص. 4ق، ج1413و ابن بابويه،  273، ص. 7ق، ج1407
؛ طوسي، 556ق، ص. 1409؛ كشي، 260ق، ص. 1407اند (نجاشي، قرار گرفته توثيق
لاَ يحلُِّ دَمُ «و » دمَِاءَكمْ وَ أَموَْالَكمْ علَيَكمْ حَرَامٌ «). از لحاظ دلالت نيز جمله 201تا، ص. بي

دهد كه حكم تكليفي و روشني حرمتِ خون و مال مسلمان را نشان ميبه» امْرِئٍ مسُْلِمٍ
  ). 165، ص. 1ق، ج1421ز آن استفاده شده است (خميني، وضعي ا
براين، تصريح ابتدايي نبي مكرم به حكم بازپرداخت امانت مالي با عبارت افزون

سازي اين حكم به و سپس مستدل» فَلْيؤَدِّهَا إِلَي مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيهَا مَنْ كانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ«
فَإِنَّهُ لَا يحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا «با عبارت عدم حليت جان و مال مسلمان 
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دهد. به اين معنا ، تسري حكم وضعي ضمان را به جان مسلمان نشان مي»بِطِيبَةِ نَفْسِهِ
كه برخي فقها با كه اگر جان مسلمان هم ستانده شود، لازم است جبران شود؛ همچنان

المال در برخي حكم وضعي ضمان و پرداخت ديه از بيتتكيه بر همين روايت، از 
)؛ البته از اين روايت 401، ص. 3ق، ج1415اند (مرعشي نجفي، موارد سخن گفته

اختصاص داد، بلكه بيان كلمه مسلمان، » مسلمانان«توان حرمت خون را تنها به نمي
ست (خويي، ظاهراً براي اهتمام به شأن اوست وكافر ذمي نيز داخل در اين حكم ا

  ). 46، ص. 13ق، ج1418

توان گفت طبق اين صحيحه، جسم و جان شهروندان ارزشمند بندي ميدر جمع
است و شخصي كه آسيب به او منتسب است، بايد از پس جبران آن برآيد. پس 

گونه ضمان بيان ديدگان را هدر و جانشان را حلال و بدون هيچتوان خون آسيبنمي
كارگزاران دولتي به مصلحتِ جامعه اسلامي تصوير شده باشد؛ البته كرد؛ هرچند برنامه 

زا طبق مصلحت جامعه رخ داده، مسئوليت با توجه به اينكه برنامه واكسيناسيونِ آسيب
كيفريِ كارگزاران دولتي نيز مانند مسئوليت مدني متوجه نهاد حاكميت است و خسارت 

قانون مجازات  140د، اما مطابق ماده المال جبران شوآسيب به آن نيز بايد از بيت
وليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد مسئ«اسلامي

رو كه كارگزاران دولتي اساساً ، ازآن»حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد
شود و مجازات منتفي اند، مسئوليت كيفري نيز از آنان رفع ميمرتكب جرمي نشده

  خواهد بود.

  . مسئوليت كارگزاران دولتي در مقابل مستنكف5ِ
  . مسئوليت مدني1-5

رغم رعايت شرايط واكسيناسيون مطلوب، از تزريق واكسن در مورد اشخاصي كه به
اند، مسئوليت كارگزاران بر اساس قاعده اقدام منتفي است. قاعده اقدام خودداري كرده

ترام، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و تسبيب قرار كه در مقابل قواعدي مانند قاعده اح
دهد، حرمت مال گيرد، به اين معناست كه اگر خود شخص در اقدامي كه انجام ميمي

توان ضمان و مسئوليتي براي مال و جان يا جانش را سلب كرده باشد، ديگر نمي
زيرا  )؛221، ص. 1ق، ج1406رفته عليه شخص ديگر تصوير كرد (محقق داماد، ازدست
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رو و ازاين شده است و جان خود شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مال
كند حمايتي از جانب شارع نخواهد شد. قاعده لاضرر از باب امتنان از كسي حمايت مي

كه خود در ورود زيان بر خويش دخالتي نداشته باشد؛ همچنان كه در قضيه لاضرر 
رام درخت خود را از بين برد و مراتب قلع آن را هموار با اقدام خود احت جندببنةسمر

نيز عنصر اصلي  بيدر قاعده اتلاف و تسب). 96، ص. 1ق، ج1401كرد (بجنوردي، 
تلف به خود وي منتسب ، عليه خود ديدهزيان شخص و با توجه به اقدام است» استناد«

خواهد  ي، منتفودسبب ديگر براي اينكه مستند آسيب شمرده شاستنادِ تلف به است و 
قاعده اقدام مورد پذيرش فقهاي اماميه قرار . )222، ص. 1ق، ج1406بود (محقق داماد، 

اند (محقق داماد، نياز از دلايل نقلي شمردهگرفته و برخي مفاد آن را حكم بديهي بي
مسئوليت دولت در قبال «). در تطبيق اين قاعده بر موضوع 222، ص. 1ق، ج1406
شخص به » اقدام«نيز بايد گفت » از خودداري شخص از واكسيناسيون هاي ناشيآسيب

عنوان اقدامي ديدگي او را در پي دارد، بهخودداري از تزريق واكسن كه بيماري و آسيب
هاي كه آسيبطوريشود. آن هم بهدر مسير پذيرش آسيب و ضرر عليه خود شمرده مي

خوبي منتسب به خودش ه است، بهاش روي دادوارد بر او كه به سبب اقدام شخصي
توان اين اضرار و آسيب را به دولت يا شخص ديگر نسبت داد. شود و نميدانسته مي

است كه با انتساب ضرر به خودِ وي،  بنابراين، مصداقي از قاعده اقدام را ترتيب داده
الت و كه فرد مستنكِف از روي جهآيد؛ البته درصورتيرافع مسئوليت دولت به شمار مي

كارانه شخص يا گروهي، از تزريق واكسن خودداري و آسيب و پذيرش تبليغات فريب
ق، 1419(بجنوردي، » قاعده غرور«ضرر جسمي و... را تجربه كند، طبق قواعدي مانند 

توان ضمن انتساب اضرار به غار، جبران خسارت را بر عهده وي )، مي269. ، ص1ج
  مستدل ساخت. 

  ي. مسئوليت كيفر2-5
هاي قبلي گذشت، مسئوليت كيفري به معناي مجازات (صفايي كه در قسمتهمچنان

) در مواردي كه دولت در حكم خطايي يا حتي حكم 30، ص. 1376و لورراسا 
عمدي، اما به مصلحت جامعه، از تزريق واكسن خودداري كند و به شهروندان 

حاكميت حكم صحيحي  رو در جايي كه نهادآسيب برسد، محقق نخواهد بود. ازاين
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را صادر كرده است، اما شخص از پذيرش آن خودداري كند، به طريق اولي و بر 
)، مسئوليت كيفري عليه كارگزاران 184، ص. 2تا، جاساس قياس اولويت (مظفر، بي

مسئوليت «قانون مجازات اسلامي،  140دولتي رقم نخواهد خورد؛ زيرا مطابق ماده 
عزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب كيفري در حدود، قصاص و ت

حال آنكه كاركنان دولت در اين زمينه از خود » جرم عاقل، بالغ و مختار باشد
  اختياري ندارند.

  گيرينتيجه
گرفته در خصوص پيامدهاي فقهي و حقوقي واكسيناسيون هاي صورتاز بررسي

  آيد.اجباري نتايج زير به دست مي
نباته، جبران خسارت بنارگزاران دولتي، مطابق موثقه اصبغدر وضعيت قصور ك .1

  المال خواهد بود. ديدگان از بيتديه يا ارش آسيب
در وضعيت تقصير كارگزاران دولتي، مطابق قاعده لاضرر و نيز قاعده تسبيب،  .2

لازم است جبران خسارات، پرداخت ديه، ارش يا حتي قصاص با تحقق شرايط 
  پذيرد. صورت  آن از جانب شخص آنان

در وضعيت رعايت مصلحت امت اسلامي و آسيب ديدن برخي شهروندان،  .3
مطابق قاعده لاضرر و نيز حرمت خون مسلمان، خسارت متضرران، پرداخت 

  المال است. ارش و ديه بر عهده بيت
در وضعيت خودداري شهروند از تزريق واكسن، كارگزاران دولتي به دليل  .4

د بر عدم تزريق واكسن، مسئوليت مدني و كيفري قاعده اقدام شخص شهرون
  نخواهند داشت. 

در وضعيت خودداري شهروند از تزريق واكسن، شخص شهروند يا عاقله او با  .5
توجه به شرايط مختلف سرايت، به دليل عمومات قصاص و ديه، ملزم به 

شود، اما با توجه به سيره متشرعه كه ردعي از پرداخت ديه، ارش يا قصاص مي
توان مسئوليت كيفري سوي امامان معصوم صورت نپذيرفته است، مي

  شهروندان را منتفي دانست.
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